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مرگ 18 پاکستانی در آتش سوزی اتوبوس

گروه حــوادث / اتوبوس حامــل یک خانواده بزرگ پاکســتانی کــه بر اثر 
سیل بی خانمان شده بودند در آتش سوخت و 18 نفر جان باختند.

بــه گزارش رســانه های پاکســتان، این حادثه شــامگاه چهارشــنبه در بزرگراه 
کراچی-حیدرآباد و در نزدیکی شــهرک صنعتی »نوری آبــاد« واقع در 18۵ 
کیلومتری کراچی رخ داد. در ابتدا شــمار قربانیان، 11 نفر اعلام شــده بود اما 
در گزارش هــای به روز شــده، تعــداد فوتی های این حادثه دســت کم 18 نفر 
اعلام شــده اســت. این اتوبوس حامل۵۰ سرنشین بوده و همه اعضای یک 
خانواده بزرگ بودند که به دلیل ســیل، آواره و بی خانمان شــده بودند. گفته 
شده که در بین قربانیان 8 کودک و ۹ زن نیز بوده اند. آنها پس از غرق شدن 
خانه هایشــان در ســیلاب در منطقه »خیرپور ناتان شــاه« در اســتان »سند«، 
مجبــور به نقل مکان به کراچی شــده بودند. به گزارش شــبکه الجزیره، یک 
افســر پلیس محلــی نیز گفت: آتش ســوزی از انتهای اتوبوس شــروع شــد و 
احتمالاً به دلیل نقص فنی در سیستم تهویه آن بوده است. این افسر گفت: 

تحقیقات برای بررسی جزئیات حادثه در حال انجام است.

کشف دستنوشته های سرقتی در قطر
پلیس اینترپــل از فروش 
و  کم یــاب  نســخه های 
شــده  ســرقت   باســتانی 
قطــر  در  افغانســتان  از 
جلوگیری کرد. این نســخ 
شامل ده ها نسخه  خطی 

قدیمــی از جمله نســخه های خطــی قرآنی کمیاب بوده اســت. بــه گزارش 
ایرنا، یک تیم تحقیقاتی از مورخان در قطر می گویند که ده ها نســخه خطی 
باستانی شامل نسخه های خطی قرآنی کمیاب، پس از سرقت از افغانستان 
 »Art« در خانه های حراج در شــهرهای اروپایی به فروش می رســد. روزنامه
بریتانیا گزارش داد که ســازمان گمرک بین المللی قطر و تیم کتابخانه ملی 
دوحــه بــا همکاری پلیس بین المللی اینترپل شــماری از نســخه های خطی 
افغانستان را که به حراج گذاشته شده بود شناسایی و از فروش آن جلوگیری 
کردند. این نســخه های خطی مربوط به قرن ســوم تا بیســتم، بین سال های 

۲۰1۶ و ۲۰1۹ سرقت شده بود.

 دستور ویژه پلیس برای رسیدگی
به ماجرای  دستگیری یک زن در تهران

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در مورد فیلم منتشر شده از دستگیری 
یک خانم توســط مأموران یــگان ویژه اعلام کرد دســتور ویژه ای مبنی بر 

رسیدگی به این موضوع از سوی فرماندهان پلیس صادر شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به 
کلیپ منتشر شده در شبکه های معاند پیرامون عملکرد مأموران پلیس 
در دســتگیری خانمی که از محرکان اغتشاشــات در میدان آرژانتین بوده 
اســت اعلام داشــت با توجه به فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
و ماهواره ای و تلاش و دروغ پردازی های شــبکه های معاند دستور ویژه ای 
مبنــی بر رســیدگی به ایــن موضوع از ســوی سلســله مراتــب فرماندهی 
انتظامــی تهران بزرگ صادر شــده اســت. ایــن مرکز ضمن اعــلام اینکه 
در فیلم منتشــر شــده معاندین با استفاده از تاکتیک های عملیات روانی 
قصد ســیاه نمایی برای تشــویش اذهان عمومی و برانگیختن احساسات 
شــهروندان را داشــته اند، گفــت: پلیس ضمن اقــدام در خصوص تأمین 
امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می داند و رفتارهای خارج 
از ضوابــط و مقــررات را بــه هیــچ وجه تأییــد نمی کند و در صــورت وقوع 

هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.

گروه حــوادث/ دخترجــوان که برای پیدا کردن ســارق 
خانــه اش بــه زن رمــال مراجعــه کــرده بــود بــا نشــانی 

اشتباهی که به او دادند به دردسر بزرگی افتاد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، مدتــی قبل دختر 
جوانی با پلیس تماس گرفت و از سرقت پول و طلاهایش 
خبر داد و گفت: همراه خانواده ام به مسافرت رفته بودیم 
و زمانی که برگشتیم، متوجه سرقت از خانه شدیم. تصور 
می کنم شــخصی که ســرقت ها را انجام داده آشــنا باشــد 
چــون چنــد روز قبــل از اینکــه به مســافرت برویم جشــن 
تولدم بود و دوست و فامیل را به خانه مان دعوت کردیم. 
در این میهمانی هدایــای زیادی دریافت کردم و از طرفی 
مــن مقــدار زیــادی طــلا و جواهر به خــودم آویختــه بودم 
میهمانان بــا دیدن هدیه های من خیلــی تعجب کردند. 
فکــر می کنــم یکــی از میهمان هــا ســارق خانه و امــوال ما 

باشد.
با شــکایت زن جوان، کارآگاهان پلیس وارد عمل شــده و 
تحقیقات برای دســتگیری سارقان آغاز شد. در نخستین 
گام، کارآگاهان به بازبینی دوربین های مداربسته اطراف 
محــل ســرقت پرداختنــد. دوربین هــا نشــان مــی داد دو 
ســارق بالکــن رو در غیــاب صاحبخانه وارد خانه شــاکی 

شده و نقشه سرقت را اجرا کرده اند.
ë سارقان سابقه دار

گرچــه ســارقان چهره های خود را پوشــانده بودند، اما در 
بازبینی دوربین ها تصاویر آنها تا حدودی به دســت آمد. 
از ســویی مأمــوران بــا ایــن احتمال که ســرقت ها توســط 
ســارقان ســابقه دار صــورت گرفته اســت به ســراغ آلبوم 
متهمان ســابقه دار رفتند. در بازبینی تصاویر، کارآگاهان 
موفق شــدند هویت یکی از سارقان را شناسایی کنند و در 

ادامه فردی به نام شهرام دستگیر شد.
شــهرام در تحقیقــات بــه ســرقت از خانــه شــاکی و چند 
سرقت دیگر به شیوه بالکن رویی اعتراف کرد. با اعتراف 
شهرام، همدست او نیز بازداشت شد و مقداری از وسایل 

سرقتی نیز از مخفیگاه متهمان نیز کشف شد.
ë عذاب وجدان شاکی

حدود ۲۰ روز از دســتگیری ســارقان خانه گذشــته بود که 
دختــر جــوان بــار دیگر بــه پلیــس مراجعه و راز ســرقت 
دیگری را برملا کرد و گفت: عذاب وجدان یک لحظه مرا 
رها نمی کند. نمی دانــم چطور با این موضوع کنار بیایم. 
می دانم به خاطر کاری که کرده ام مجازات می شــوم، اما 

تصمیم گرفتم واقعیت را برملا کنم.
او ادامه داد: وقتی از خانه مان سرقت شد، یکی از اقوام به 
نام مهری مدام به من تلفن می کرد و می پرســید سارقان 

  کـودکی کـه 
 در آتـش افســردگی 

مادرش سوخت

زیر زمیــن  در  »انفجــار«  حــوادث:  گــروه 
یــک ســاختمان 5 طبقه مســکونی منجر 
بــه ســوختگی و مصــدوم شــدن 5 عضــو 
یــک خانــواده شــد. ســید جــلال ملکــی، 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
تشــریح  در  تهــران  شــهرداری  ایمنــی 
صبــح   8:۴۹ ســاعت  گفــت:  خبــر  ایــن 
دیروز)جمعــه( ایــن حادثــه بــه ســامانه 
1۲۵ اعلام شــد و بی درنگ مأموران ســه 
ایستگاه آتش نشــانی به محل در خیابان 
مولــوی تهــران اعــزام شــدند. بــا حضور 
شــد  مشــاهده  محــل،  در  آتش نشــانان 
حادثــه در یک ســاختمان مســکونی پنج 
طبقه تک واحدی رخ داده و محل انفجار 
واحدی مســکونی به مساحت حدود 1۰۰ 
مترمربع در زیرزمین این ساختمان بوده 

است.
ملکــی بــا بیان اینکــه انفجــار رخ داده در 
ایــن محــل موجــب تخریــب ســاختمان 
نشــده بــود، افــزود: در پــی ایــن انفجــار 
و  داده  رخ  ســاختمان  در  آتش ســوزی 
دود زیاد ناشــی از آن طبقات را فراگرفته 
بود. آتش نشــانان نیز با تقســیم شدن به 
دو گــروه، عملیــات خــود را بــرای اطفای 
حریق آغاز کرده و همزمان گروهی دیگر 
با مراجعه به طبقات، پنج نفر از ساکنان 
طبقــات بالایــی را نجــات داده و به محل 

امن منتقل کردند. پنج نفر از ســاکنان که 
در واحــد زیرزمین زندگــی می کردند یک 
زن و شوهر و سه فرزند خانواده بودند که 
بین ۶ تا 1۳ ســال سن داشــتند. این افراد 
و ســوختگی شــده  دچــار آســیب دیدگی 
بودنــد که بــرای درمــان در اختیار عوامل 
اورژانــس مســتقر در محــل حادثــه قــرار 

گرفتند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری تهــران بــا بیــان اینکه 
شــعله های آتش  در این واحد مســکونی 
و  بخش هــا  دیگــر  بــه  ســرایت  از  پیــش 
طبقــات بالایی مهار و بــه طور کامل اطفا 
شــد، افزود: عوامل آتش نشانی در ادامه 
عملیــات ایمن ســازی، تخلیــه دود را در 
دســتور کار قــرار داده و پــس از انجام این 
اقدامات حوالی ســاعت 11 بــه مأموریت 

خود پایان دادند.
وی دربــاره علت وقوع ایــن حادثه گفت:  
بررسی کارشناسان آتش نشانی نشان داد 
نشــت گاز شهری از وســیله گازسوز سبب 
وقــوع ایــن انفجار شــده و به شــهروندان 
توصیه می شــود حتماً از لوازم استاندارد 
برای نصب وسایل گازسوز استفاده کرده 
و انجــام این امــور را به افــراد متخصص 
واگذار کنند تا شاهد وقوع چنین حوادثی 

نباشیم.

گروه حوادث/ مرد جوان که ناخواســته دست 
بــه قتل زده بــود، زمانی که قصد فــرار از مرز 

ماکو را داشت، دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 
۳۰ دقیقه بامداد ۲4 مرداد امسال زن جوانی 
هراســان با اورژانس و مأمــوران کلانتری 14۹ 
امامزاده حســن تماس گرفت و مدعی شــد: 
در حــال عبــور از خیابــان بــودم کــه متوجــه 
مردی زخمی در کنار خیابان شــدم. او ظاهراً 
بــا چاقو مجــروح شــده و خونریزی شــدیدی 
دارد. به دنبــال ایــن تماس امدادگــران راهی 
محــل شــده و مــرد جــوان را بــه بیمارســتان 
منتقــل کردنــد. تلاش بــرای نجــات او ادامه 
داشــت اما شــدت جراحــات منجــر به مرگ 

شاهین در ساعت 4 بامداد شد.
کــه  جــوان  زن  نقیــض  و  ضــد  اظهــارات 

باعــث شــک مأمــوران شــده بود باعث شــد 
تــا کارآگاهــان جنایــی دوبــاره بــه تحقیــق از 
زن جــوان بپردازنــد و در نهایــت او لــب بــه 
اعتــراف گشــود: مدتــی قبل با شــاهین آشــنا 
شــدم و در ایــن مدت رابطه خوبی داشــتیم، 
امــا مردی به نــام فریبرز که از اقــوام دورمان 
بود، مدام برای من ایجاد مزاحمت می کرد. 
شــب حادثه فریبرز با من تمــاس گرفت و از 
صحبت هایش متوجه شدم که می خواهد به 
خانه ما بیاید. ترســیدم و بلافاصله با شاهین 
تمــاس گرفتــه و ماجــرا را برایــش تعریــف 
کــردم، او هــم خودش را بــه خانه ام رســاند. 
وقتــی فریبــرز از راه رســید بــا دیدن شــاهین 
شروع به داد و فریاد کرد و باهم درگیر شدند 
و در نهایت با قمه ای که داشــت ضربه ای به 

شکم شاهین زد و فرار کرد.

بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور جنایی 
پایتخــت، دســتور بازداشــت متهــم را صادر 
کــرد. کارآگاهان جنایی به ســراغ وی رفته اما 
مــرد جوان پــس از این جنایــت مقداری پول 

برداشته و متواری شده بود.
کارآگاهــان  گرفتــه  صــورت  بررســی های  در 
دریافتنــد متهم از تهران خارج شــده اســت. 
رد فریبــرز در یکی از شــهرهای اطراف تهران 
به دســت آمد اما زمانی کــه تیم جنایی راهی 
آنجــا شــدند مشــخص شــد کــه او بــه شــهر 
دیگری متواری شــده اســت. تعقیــب و گریز 
ادامه داشــت و مرد جوان بــرای اینکه گرفتار 
مأموران نشــود مدام از شــهری به شهر دیگر 
می رفــت. تــا اینکــه کارآگاهان جنایــی موفق 
شــدند مخفیگاه او را در شهرســتان ماکو پیدا 
کننــد و پــس از هماهنگی هــای قضایی راهی 

آنجا شدند.
فریبــرز که قصــد داشــت از مرز ماکــو خود را 
به صــورت غیر قانونــی به ترکیــه و بعد از آن 
بــه آلمان و خانــه برادرش برســاند با هویتی 

جعلی دستگیر شد.
متهــم در تحقیقات اولیه بــه جنایت اعتراف 
کــرد و گفــت: قصــدم قتــل نبــود، زمانــی که 
بــه خانــه آن زن رفتــم، بــا دیدن مــرد غریبه 
تصــور کــردم می خواهــد مــرا بکشــد و برایم 
دام گذاشــته اند، مــن کــه شــوکه شــده بــودم 
ناخواســته دست به چاقو شدم و این جنایت 
را رقم زدم. فردای آن روز متوجه شــدم مرد 
ناشــناس به قتل رســیده و بدون آنکه بدانم 
مقتــول چه کســی اســت دســت به قتــل زده 

بودم.
به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور 
جنایــی تهران، متهم به تهران منتقل شــد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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 ســـــــــقوط کرداتوبوس از روی پل
گــروه حوادث /  ســقوط یک دســتگاه اتوبــوس از روی پل در مســیر 

سمنان - دامغان منجر به مصدوم شدن 51 مسافر شد.
مرتضــی مرادی پــور، معــاون عملیــات ســازمان امــداد و نجــات 
جمعیــت هــلال احمــر دربــاره جزئیــات وقوع ایــن حادثــه گفت: 
ســاعت ۶:۳8 صبح دیــروز )جمعه( خبری مبنی بــر واژگونی یک 
دســتگاه اتوبــوس در مســیر ســمنان - دامغان به ســازمان امداد و 
نجات جمعیت هلال احمر اطلاع داده شــد که درپی آن ســه تیم 
امــدادی به محــل حادثــه واقــع در کمربنــدی دامغــان، روبه روی 
امامزاده صالح روســتای جزن اعزام شدند.  وی با اشاره به حضور 
عوامــل امــدادی در محــل گفــت:  بــا حضــور امدادگــران در محل 
مشــاهده شــد که یک دســتگاه اتوبوس در حین حرکــت از روی پل 
سقوط کرده و واژگون شده است. بنابراین بلافاصله امدادرسانی با 

حضور عوامل دیگر دستگاه های امدادی در دستورکار قرار گرفت.
 معــاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیــت هلال احمر با 
بیــان اینکه درپــی این حادثــه ۵1 نفر دچار آســیب دیدگی شــدند، 
گفــت: از ایــن تعــداد ۴۹ نفــر از ســوی عوامــل اورژانــس و عوامــل 
ســازمان امــداد و نجــات به مراکــز درمانــی منتقل شــدند و دو نفر 
دیگر خدمات درمانی را در محل دریافت کردند. برابر گزارش های 
مــا ایــن حادثــه مــورد فوتی نداشــته اســت. علــت حادثه از ســوی 
کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعلام خواهد شد.

دردسر
زن آینه بین

دســتگیر شــده اند یا خیر. من و مهری خیلــی رابطه خوبی 
باهم نداشــتیم و آن شب جشن تولد هم برای اینکه نشان 
بدهم من خیلی خوشبختم او را به میهمانی دعوت کردم.

ë آیینه بینی
زن جوان در ادامه گفت: با اینکه تردید داشتم اما احتمال 
می دادم ســرقت از طرف مهری انجام شده باشد تا اینکه 
برای اطمینان به سراغ زن رمال و آینه بینی رفتم که سال 
گذشــته هم برای بخت گشــایی پیش او رفته بودم. از آنجا 
کــه او چندیــن طلســم به مــن داده بود و مــن چندین ماه 
بعــد با میلاد نامــزد کردم به او خیلی اعتماد داشــتم و با 
خودم گفتم او می تواند سارق خانه را به من معرفی کند.
وقتــی پیــش زن آینــه بین رفتم او مدعی شــد ســارق زنی 
آشناســت که حرف اول اســمش با میم شــروع می شــود، 
پوســتی گندمگون دارد و به خاطر حســادت و انتقام گیری 
دســت بــه ســرقت زده اســت. مشــخصاتی کــه زن رمــال 
مــی داد با مشــخصات مهــری یکی بــود و مطمئن شــدم 
ابتــدا می خواســتم  انجــام داده اســت.  را  او ســرقت  کــه 
موضــوع را بــه پلیــس خبر دهم، امــا به مــن گفتند بدون 
مــدرک نمی توانــی از کســی شــکایت کنــی. مــدرک مــن 
اظهــارات زن رمــال بــود کــه هیــچ اعتبــاری بــرای پلیس 
نداشــت. به همیــن دلیل تصمیم گرفتم تــا خودم انتقام 
بگیــرم. موضــوع را به نامــزدم گفتم و او قبول کــرد که در 
ایــن ماجرا همراهم باشــد. یــک روز میلاد و دوســتش در 
حالــی که هــر دو کلاه کاســکت به ســر داشــتند، اقــدام به 
قاپیدن کیف مهری کردند و گوشــی و مدارکش را ســرقت 
کردند. می خواستم به صورت ناشناس با او تماس بگیرم 
و در ازای برگردانــدن مــدارک و گوشــی تلفــن همراهــش 
او را وادار کنــم کــه اموالــی را که از خانه مان ســرقت کرده، 
برگردانــد. امــا پــس از ایــن حادثــه پلیــس با مــن تماس 
گرفــت و خبــر دادنــد ســارقان خانــه را دســتگیر کرده اند. 
وقتی پلیس گفت سارقان دستگیر شده اند باورم نمی شد 
 تا اینکه وســایلی را که از من سرقت شده بود در خانه آنها 

پیدا کردند.
دختر جوان ادامه داد: بعد از آن عذاب وجدان به سراغم 
آمــد. چندیــن بار خواســتم وســایل مهری را بــه خانه اش 
ارســال کنم اما ترســیدم که لو بروم. در نهایت دل به دریا 
زدم و بــه پلیــس آمدم تا واقعیت را بگویــم، چرا که دیگر 

تحمل عذاب وجدان را ندارم.
بــا اظهارات زن جــوان، مهری نیز به پلیــس مراجعه کرد 
و پــس از دریافــت وســایلش کــه بــه ســرقت رفته بــود، از 

شکایت خود صرف نظر کرد.

گروه حــوادث/ مرد میانســالی در یک اقــدام هولناک با 
شلیک گلوله 4نفر از همسایه های خود را به قتل رساند 

و ۲نفر دیگر را هم روانه بیمارستان کرد.
حسین ناصر خاکی ، دادستان عمومی و انقلاب فردیس 
در تشریح خبر قتل اعضای یک خانواده در تیراندازی با 
ســلاح گرم در یکی از خیابان های اصلی این شهر گفت: 
این حادثه حدود ســاعت ۹ شــب پنجشــنبه ۲1 مهر رخ 
داد. بر اساس بررسی های اولیه، در اثر اختلافات قدیمی 
میان ۲ همســایه، یکی از همســایه ها که مردی 6۰ ساله 
بــود ضمن حمله مســلحانه بــا کلت کمــری، مبادرت 
به تیراندازی به ســمت اعضای خانواده همســایه کرد و 

تعدادی از آنها را به قتل رسانده و زخمی کرد.
دادســتان عمومی و انقلاب فردیس بــا بیان اینکه فرد 
ضــارب هــم اکنون متــواری اســت، متذکر شــد: در این 
حادثــه، 4عضو ایــن خانواده شــامل ۲بــرادر و ۲خواهر 
کشــته شــده و ۲نفــر دیگــر شــامل یک مــرد و یــک زن 
مجروح شــده و تحت درمان هســتند؛ دســتورات ویژه 
قضایــی برای تســریع در شناســایی و دســتگیری قاتل 

فراری صادر شده است.
انتظامــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون  اکبــری،  وحیــد 
فرمانــداری فردیــس گفــت: ســاعت 1۶ روز پنجشــنبه ۲1 
مهر،اختــلاف چندین ســاله ۲همســایه در شــهر فردیس 
منجر به درگیری خیابانی شــد. یکــی از طرفین درگیری با 
ســلاح کمری ۶ نفر از اعضای خانواده طرف دیگر را مورد 
هدف قرار داد که طی این حادثه ۴ نفر فوت کردند و ۲ نفر 

در بیمارستان هستند.
وی افــزود: این درگیری تا ســاعت ۲۲ شــب ادامه پیدا 
کرد و پیرمرد ۶۰ ســاله به وســیله یک هفت تیر، ۶ نفر 
از اعضــای خانواده همســایه را مورد هدف قــرار داده 
اســت. این مقام مســؤول ادامه داد: در پی این حادثه 
۴ نفــر )۲ خانــم و ۲ آقــا( کشــته شــدند و ۲ نفــر نیز به 
بیمارســتان منتقل شــدند که حال یکی از افراد بسیار 
وخیم گزارش شــده اســت. به گفتــه وی، ضارب پس 
از ایــن حادثــه به همــراه خانواده خود به وســیله یک 

پیکان وانت متواری شده است.

 مرد همسایه 
 4 خواهر و برادر

را قتل عام کرد

پایان خونین  مزاحمت های پسر پولدار
گروه حــوادث/ مــردی که متهم اســت پســر 
جوانی را به خاطر مزاحمت برای همسرش 
به قتل رســانده، در دادگاه کیفری یک استان 

تهران محاکمه شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســال  پاییــز  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
گذشــته با کشــف جســد پســر جوانی در یکی 
از روســتاهای غــرب تهران آغاز شــد. پس از 
حضور مأموران جسد با دستور قضایی برای 
علــت مــرگ و شناســایی به پزشــکی قانونی 
منتقــل شــد. در ادامــه مأمــوران تحقیقــات 
میدانــی را آغــاز کردنــد و در نهایــت یکــی از 
اهالــی منطقه ســرنخ کشــف ایــن جنایت را 
بــه پلیــس داد.  او بــه مأموران گفــت: دو روز 
قبل از کشــف جســد مردی به ســراغم آمد و 
از من خواســت تا کمک کنم  ماشینش را که 
در گل گیــر کــرده بود، بیرون بیاورم. ماشــین 
او در نزدیکــی همین محل کشــف جســد در 

گل ولای گیــر کــرده بــود. من هــم بــا تراکتور 
آن را بیرون کشــیدم و آن شــخص هم از من 
شــماره کارت خواســت تــا برایــم مبلغی به 

عنوان  قدردانی واریز کند.
پس از آن مأموران حســاب مرد روســتایی را 
بررســی کردند و شماره حساب واریزکننده را 
به دســت آوردند. صاحب حساب که مردی 
بــه نام نــادر بــود شناســایی و به عنــوان تنها 

مظنون پرونده بازداشت شد.
پــس از دســتگیری نــادر، وی مــورد بازجویی 
قــرار گرفت و به قتل ســیامک اعتــراف کرد. 
متهــم در توضیح ماجرا گفت: ۲ ســال پیش 
با لیلا ازدواج کردم و زندگی مان خوب بود تا 
اینکه چند ماه قبل متوجه شــدم که سیامک 
برای همســرم مزاحمت ایجاد کرده اســت. 
بعــد از مدتــی موفــق شــدم شــماره تلفــن 
ســیامک را پیدا کنم و از او خواســتم تا دست 
از مزاحمــت بــردارد اما مرد جــوان در کمال 

وقاحــت حرف هایــی زد که خیلــی عصبانی 
شــدم. از طرفــی همســرم نیز بــه خاطر این 
مزاحمت ها دچار مشکل روحی شده بود که 
به ســختی او را راضی کردم پیش روانشناس 
برویــم. حتــی برای حــل مســالمت آمیز این 
ماجــرا  ســیامک را هــم چنــد جلســه پیــش 
رفتــارش  از  دســت  تــا  بردیــم  روانشــناس 

بردارد.
فکــر  کــه  حالــی  در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
می  کردم بزودی زندگی ما مثل قبل می  شود 
متوجه شدم که سیامک باز هم با لیلا ارتباط 
برقــرار کــرده و دســت از ســر او برنمــی دارد. 
آنقــدر ناراحــت شــدم کــه تصمیــم گرفتــم 
بــا ســیامک قــرار بگــذارم. از آنجا که او پســر 
درشــت هیکلی بــود و فکر می  کــردم ممکن 
است آســیبی به من بزند، چاقویی همراهم 
بردم. وقتی داخل ماشــینم نشســت باز هم 
از او درخواســت کــردم تا رابطــه اش را با لیلا 

تمــام کند اما او با گــردن کلفتی به من گفت 
لیلا را طلاق بده چون من او را دوســت دارم 
و می  خواهم با او ازدواج کنم. آنقدر حرفش 
تلــخ و گزنده بود کــه در یک لحظه کنترلم را 
از دست دادم و با چاقو چند ضربه به او زدم 
و بعــد هم در حالی که نیمه جان شــده بود، 
او را در حوالــی همان روســتای محــل قرار از 
ماشــین پاییــن انداختــم و داشــتم بــه خانه 
برمی گشــتم که ماشــینم در گل ولای اطراف 
روســتا گیــر کــرد و ناچــار شــدم از یــک مــرد 

روستایی کمک بگیرم و...
بــا اعترافات صریــح متهم، گــزارش پلیس، 
پزشــکی قانونی و تکمیل تحقیقات از ســوی 
پلیس پرونده برای رســیدگی به شعبه دهم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران فرســتاده 

شد.
قرائــت  از  پــس  دادگاه  جلســه  آغــاز  در 
درخواســت  دم  اولیــای  کیفرخواســت، 

بــه هیــچ عنــوان  قصــاص کردنــد و گفتنــد 
حاضــر نیســتند متهــم را ببخشــند چراکه او 
 داســتانی درســت کرده تا بتوانــد جنایتش را 

توجیه کند.
در ادامــه متهم به جایــگاه رفت و گفت: من 
قبــول دارم کــه ســیامک را بــه قتل رســاندم 
امــا اگــر او را نمــی زدم، من را می  کشــت و به 
خاطــر دفاع از جانم مجبور شــدم او را بزنم. 
ســیامک پســر پولــداری بــود و می  خواســت 
همســرم را از مــن بگیــرد. مــن اگــر عاشــق 
همســرم نبودم، بــا او درگیر نمی شــدم. باور 
کنیــد خیلــی صبــوری کــردم و خواســتم کــه 
اتفــاق ناگــواری نیفتد اما او کوتــاه نمی آمد و 

زندگی ام را سیاه کرده بود.
بــا توجه به پایان وقــت اداری دادگاه قضات 
تصمیــم گرفتنــد تــا ادامه رســیدگی بــه این 
پرونده را به جلسه بعد موکول کنند تا متهم 

آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

 سوختن یک خانواده
 در انفجار خانه

 دستگیری قاتل فراری
در مرز ماکو


